
  هاي زمانه راهكارهاي فردوسي در مواجهه با آسيب
  چكيـده

دان، ابوالقاسم  در اين ميان، حكيم بزرگ سخن. باشد هاي بسياري از انديشمندان ملت بزرگ اين سرزمين مي نگاه به هويت ايراني و اسلامي، دغدغه
، حلقه پيوند انديشه ايران باستان و ايران اسلامي به شمار فردوسي، انديشمندي است كه پرچمدار تفكر ايراني و اسلامي است؛ به عبارت ديگر

هايي   حل وي در تلاش است كه با شناخت مشكلات موجود در ايران عصر خويش و با استفاده از تاريخ ايران گذشته و اعتقادهاي اسلامي، راه. آيد مي
در . شود مواردي است كه در اين نوشته از نگاه فردوسي به آن پرداخته مي عناويني مانند خردگرايي، رهبري، امنيت، عدالت و غيره از. را ارائه دهد

  .شود هاي خروج از آنها اشاره  مي اين مقاله، علاوه بر بيان دغدغه فردوسي از مسائل مهم جامعه با استفاده از الگوي دو به دو به راه
  . فردوسي، خرد، رهبري، امنيت، دادخواهي :هاي كليدي واژه

  
   شاهنامههميت و جايگاه فردوسي و مقدمه؛ ا

گذشته، چراغ . نهفته است) ها و تفكر جمعي ها، نقش كتيبه(ميراث گذشته هر ملتي، پشتوانه تاريخي آنهاست كه در فرهنگ و تمدنشان 
  .گذارد ملت ميترين زمان نيز اثرش را بر فرهنگ هر قوم و  بينانه و علمي به گذشته، در كوتاه راه آينده است؛ چرا كه نگاه واقع

هاي تلفيق  با ورود دين مبين اسلام به سرزمين كهن ايران در حيات سياسي و اجتماعي ايرانيان تحول اساسي پديد آمد و زمينه
  .هاي اسلامي با ايراني فراهم شد انديشه

ان ديگر، حلقه پيوند انديشه حكيم ابوالقاسم فردوسي، انديشمندي است كه پرچمداري تفكر ايراني اسلامي را بر عهده دارد؛ به بي
طرز تفكر، احساس، رشد اجتماعي، سطح فرهنگي، دلبستگي، طبقه اجتماعي، . ايران باستان و ايران اسلامي توسط فردوسي ايجاد شد

ش براي ترين عواملي است كه انگيزه فردوسي را در تلا تمكن و تحول مالي، دغدغه از ميان رفتن فرهنگ ايراني و مانند اينها، از مهم
  .دهد نجات گذشته و انديشه ايراني تشكيل مي

گذاشته است؟  شاهنامهروي  - كه گرانبهاترين سرمايه وي بوده است- است و اينكه چرا فردوسي تمامي عمر خويش را  شاهنامهسخن از 
براي فهم باورها، آداب و رسوم و  اثري كه تمام انديشه فردوسي از آن نمايان است و بازتابي از ايران كهن و تاريخ آن است؛ بنابراين،

داده است و  ترين اثر ملي يك ملت را تشكيل  اثري كه در يك هزاره، بزرگ. گذر كرد شاهنامههاي زندگي ايرانيان از نگاه فردوسي بايد به  جلوه
، مجموعه منسجمي از شاهنامه. استرا معتبرترين سند هويت تاريخي و ملي ايران كرده  شاهنامهاو را منادي عزت و شرف ايران و ايراني و 

اين . كند هاي پهلواني است كه سرگذشت ايران را در چهارچوب و آرمان ملي منعكس مي هاي تاريخي سنتي و داستان اساطير باستاني، روايت
  .ها است اميدها و نااميدي گاه هاي نيك و بد، پهلوانان و جباران، عناصر اهورايي و اهريمني و جلوه كتاب ارزشمند، داستان رويارويي خصلت
پايان خير و شر، حاكميت متعادل قانون و در نهايت، ضرورت آگاهي ايرانيان از نشيب و فراز  خردگرايي، عدل و داد، مبارزه بي

  :گويد است، آن چنان كه خود مي شاهنامهشان و هوشياري نسبت به سرنوشت خود، پيام اصلي  سرگذشت
  مـدانتـو ايـن را دروغ و فسانـه  

  1برنـگ فسـون و بهـانـه مـدان   

  
  از و هر چـه انـدر خورد بـا خرد 

  دگـر بـر ره رمـز و معنـي بـود   
  

  )125- 124، ب 7،ص1، ج1385فردوسي، (   
  

  



مثل اشتهار و مقبوليت در سراسر ايران زمين، تأثير شگرف بر زبان فارسي، (هاي منحصر به فرد خود  به خاطر ويژگي شاهنامه
هميشه در تاريخ ماندني ) تن سهم مهم در رفع خطر دگرگوني در انحطاط زبان فارسي، ارزش منحصر به فرد ادبي و هنري و غيرهداش

  .اش را خواهيم فهميد و مشكل زمانه شاهنامهخواهد ماند و به همين دليل است كه با فهم دغدغه فردوسي، راز تلاش وي در تدوين 
  
  يشه فردوسيگيري اند هاي عملي شكل زمينه

  زندگي فردوسي
منابع مختلف روي ابوالقاسم، به عنوان لقب و كنُيه و فردوسي به عنوان تخلص وي اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نام، نام پدر و نام 

  ).458، ص1369صفا، (در ناحيه طابران از منطقه طوس است » باژ«زادگاه وي، روستايي به نام . اجدادش اختلاف نظر دارند
سال عمر كرده است  87و در حدود ) همان(متولد شده . ق 326-325ردوسي، با توجه به قرائن و شواهد موجود، در سال ف

  ).تا دبيرسياقي، بي(
اطلاعات دقيقي از . همسرش از خانوادة اصيل و تربيت يافته، همچون خود وي بود. سالگي ازدواج كرد 25فردوسي در سن 

در مورد از دست دادن همسر و . نمايد مگر در جاهايي كه خود اشاره به برخي حوادث زندگي ميزندگي فردوسي در دست نيست، 
  :سرايد تنها پسرش چنين مي

  ) در غم از دست دادن همسر(اي  كه آرايش باغ بنهفته          اي  نگارا، بهارا، كجا رفته     
  )11، ب2032، ص2، ج1385فرودوسي، (      

  )در غم از دست دادن پسر( سي و هفت     به بر آرزو يافت گيتي برفت جوان را چو شد سال بر

  )2174، ب2225همان، ص(
  

هاي دقيقي براي به نظم در آوردن  توسط فردوسي شد، آشنايي وي با تلاش شاهنامهشايد يكي از حوادثي كه باعث نگارش 
  .يدن وي به پايان نرسيدشاهنامة ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسي بوده است كه با به قتل رس

  سخن را چو بگذاشتم سال بيست 
  بدان تا سزاوار اين رنج كيست   
  )25، ب1196، ص1همان، ج(   

  
  

  كنـون رزم كامـوس پيـش آوريم 
  ز دفتـر بگفتـار خويـش آوريـم   
  )16، ب648همان، ص(   

  
  
  

    عصر فردوسي
يابد و  زمان با زندگي فردوسي افزايش مي چهارم هجري قمري در ايران همدوستي در قرون سوم و  خواهي و ايران هاي استقلال نهضت

هاي  كردند، از اين رو، شاهد به قدرت رسيدن سلسله مردم ايران با پذيرش اسلام آرام آرام خود را از زير فشار خلافت رها مي



سامانيان براي ساختن ايراني كه مهد دانش . ندهاي خاصي داشت هايي كه هر يك دغدغه گوناگون در مناطق مختلف ايران هستيم؛ سلسله
هاي زيادي در جنوب و  آل بويه، در شمال ايران ظهور كردند و اقدام. هايي نمودند و فرهنگ ايراني باشد، در منطقه خراسان تلاش

هايي عليه  رستان اقدامآل زيار در طب). تا مسكوب، بي(جنوب غربي ايران در ترويج مذهب تشيع بر اساس هويت ايراني انجام دادند 
  .ها، فضا را كاملاً براي گسترش فرهنگ اصيل و نوين ايراني آماده كرده بود همة اين قدرت. خلافت كردند

وي حنفي مذهب، پرخاشجو و داراي . هاي آشكار دوران فردوسي، به قدرت رسيدن سلطان محمود در غزنه است يكي از ويژگي
سلطان محمود تحت امر خلافت قرار نداشته؛ اما پيوند خوبي با آن برقرار كرده بود و به . است اطلاعات بسيار سطحي از اسلام بوده

  .خاطر مخالفت با شيعه، نقطه مشترك مشابهي بين آنها به وجود آمده بود
  سراسر زمـانه پر از جنـگ بود 
  بجويندگـان بـر جهان تنگ بود   
  )155، ب9، ص1، ج1385فردوسي، (   

  
  

  ز هر كسـي بي شمـاربپرسيدم ا 
  بتـرسيـدم از گردنـي روزگـار   

  
  مگـر خـود در نگـم نبـاشـد بسـي 
  ببـايـد سپـردن بديـگـر كسي   
  )150-149، ب8همان، ص(   

  
  
  

شايد اين گونه بتوان فردوسي را از منظر سياسي بيان نمود كه وي متعلق به جريان فكري است كه درصدد احياي تمدن و فرهنگ ايران 
اجتماعي و  –هاي سياسي زد و زمينه شاهنامهوي با محوريت ادب فارسي، دست به نگارش . هاي شيعي است زمين در چهارچوب انديشه

اول اينكه، سلطان محمود به خاطر ايراني نبودنش، : توان به دو نكته اشاره داشت در اين ميان، مي. فكري اين دوران را به اختصار بيان نمود
. كند ني قرابت ندارد، از اين رو، نگاه تهاجمي به فرهنگ ايراني دارد تا جايي كه زمينه سقوط سلطنت سامانيان را فراهم ميبا فرهنگ ايرا

فردوسي با ترسيم فرمانروايي نيك، سعي در دور نمودن سلطان محمود از اين فرهنگ را دارد، هر چند وي به ظاهر در تلاش براي گرفتن 
مهري و فاصلة وي را با  دوم اينكه، فردوسي شيعي بوده و توجه ويژه وي به خرد و انديشه، زمينه بي. ن را داردالگوي شاهنشاهي از ايرا
دانند،  تشيع، منفور سلطان محمود مي  هايي كه فردوسي را به لحاظ تمايل شديد او به عقيده اين نكته، با روايت. كند سلطان محمود فراهم مي

  ) .112، ص1351نلوكه، (كند  تطبيق مي
  خـرد دارد ايـن پيـر بسيـار نـام 
  رسانـد خـرد پـادشـاه را بكـام   

  
  يكـي مهـر خواننـد و ديگـري وفا 
  خـرد دور شـد درد مانـد و جفـا   

  



  زبـان آوري راستـي خوانـدش 
  بلنـد اختـري زيركـي دانـدش   

  
  گهـي بردبـار و گهـي رازدار 
  اركـه باشـد سخـن نـزد او پـايد   

  )1760-1757، ب1750، ص2، ج1385فردوسي، (
  

  
  
  هاي نظري انديشه فردوسي زمينه

  اعتقاد فردوسي
آيد، وي  آن چنان كه بر مي. كند پروا بوده است كه با صراحت اعتقاد خويش را بيان مي داناي طوس در ابراز عقيده خويش چنان بي

  ).487، ص1369صفا، (له بوده است مردي شيعه مذهب و در اصول و عقايد نزديك به طريقة معتز
  به رنج اندر آري تنت را رواست 
  كه خود رنج بودن به دانش سزاست   

  )69، ب4، ص1، ج1385فردوسي، (
  
  

  تو را دانش و دين رهاند درست 
  در رستـگـاري بيايـدت جست   

  )88، ب5همان، ص(
  
  

  چو خواهي كه يابي زهر بد رها 
  سـرانـدر نيـاري بــه دام بـلا   

  )70همان، ب(
  
  

  بـوي در دو گيتـي ز بـد رستـگار 
  نكـو كـار گـردي بــر كـردگـار   

  )، از نسخه دكتر جلال خالقي مطلق93، ب9، ص1فردوسي، دفتر(
  
  

  بـه گفتــار پيغمبـرت راه جوي 
  ها بدين آب شوي دل از تيرگي   



  
  چه گفت آن خداوند تنزيل و وحي 
  يخداوند امـر و خـداونـد نهــ   

  
  ام در است كه من شهر علم، علي 
  درست اين سخن گفت پيغمبر است   

  
  گواهي دهم اين سخن راز اوست 
  تو گويي دو گوشم بر آواز اوست   

  
  حكيم اين جهان را چو دريا نهاد 
  بـر انگيختـه مـوج از و تندبــاد   

  
  چـو هفتاد كشتـي بـر او ساختـه 
  هــا بـرافـروختــه همـه بـادبـان   

  
  يكي پهن كشتي بسان عروس 
  بياراسته همچو چشم خروس   

  
  پبمبر بـدو انـدرون بـا علــي 
  همان اهل بيت نبـي و وصـي   

  
  اگر چشم داري به ديگر سراي 
  به نزد نبي و وصي گير جاي   

  
  گرت زين بد آيد گناه من است 
  چنين است و اين رسم و راه من است   

  
  مبر اين زادم و هم بر اين بگذر 
  چنان دان كه خاك پي حيدرم   

  
  نگر تا نداري به بازي جهان 
  نه بر گردي از نيك پي همرهان   

  
  همه نيكي است بايد آغاز كرد 



  چو با نيك نامان بوي همنورد   
  

  از اين در سخن چند دانم همي 
  همـانـا كـرانـش  نـدانـم همـي   

  )118-90، ب6، ص1همان، ج(
  
  
  

ر حاكميت اهل سنت در جهان اسلام رقم خورده بود، اين  ابيات فردوسي بر بسياري گران آمد؛ از اين از آنجا كه عصر فردوسي ب
زرياب خويي، (، شايد ابيات بالا نخستين ابياتي باشد كه در آنها دست برده شد شاهنامهرو، به گمان بسياري از محققان و متخصصان 

. استدلال شده، ابياتي كه در مدح سه خليفه اول آمده، بعدها اضافه گرديده است در تصحيح و مقابله دكتر جلال خالقي مطلق). تا بي
و مانند اينها، از  النقض، عبدالجليل قزويني در كتاب چهار مقاله، نظامي در كتاب مقدمه فلورانسها و تفسيرها، همچون  بسياري از شرح

  .اند تشيع فردوسي سخن گفته
، در جاهاي ديگر نيز بر اعتقاد خويش تأكيد كرده است، از جمله در آغاز پادشاهي اسكندر البته فردوسي علاوه بر ابيات بالا

  :گويد مي
  سرانجمـن بـد ز يـاران علــي 
  كـه خوانـدش پيمبـر علـي ولي   

  )667، ب1573، ص2، ج1385فردوسي، (
  
  

  نظام فكري عصر فردوسي
با وجود تباين و تفاوت . وني و بيروني جامعه ايراني را به نمايش بگذاردترين مسائل در ترين تا كلي فردوسي تلاش نموده از جزئي

هاي  هاست، در همه جا بر ريشه ها و جنگ هاي طبيعي، رقابت ها و مصيبت شرايط تاريخي، اجتماعي و فرهنگي كه در برابر تهاجم
  .هاي مردم ايران نيز اشاره دارد مثبت رفتاري و بارزترين خلق

  زمـان شهريـار بـه آواز گفت آن 
  كـه اي نـامـداران بـه روزگـار   

  
  هر آن كـس كـه دارد راي و خـرد 
  بدانـد كايـن نيـك و بـد، بگـذرد   

  )2768-2767، ب1091، ص1همان، ج(
  

  
به  ترين تمدن فردوسي بر اين است كه نقاب را از هويت تمدن ايران باستان برداشته و نشان دهد كه نزديك  در اين راستا، سعي

شناسانه و عميق از انسان آرماني و  اي كه وي با رويكرد معرفت چهره. ، تمدن ايران باستان است)ع(و علوي ) ص(تمدن اسلام نبوي
ورزي با سياست، نيازمندي  تعقل و خرد، عشق و ايمان به خدا، تلازم دين: هايي دارد، مانند دهد، ويژگي مطلوب ايران باستان ارائه مي



حال آنكه، در زمانه . م و مربي، حماسه توأم با جوانمردي، قدرت و توانايي برتر، هنرمندي، هنرمداري و مانند اينهاانسان به معل
اي ديگر رقم خورده و نابخردان و ناآگاهان بر جامعه مسلط گرديده و جمود و تحجر جاي خود را بر  فردوسي، شرايط به گونه

  .تلاش است كه با شمردن مشكلات، راهكارهاي مناسب را ارائه دهد نوآوري و پويايي داده است؛ بنابراين، در
  

  هاي فردوسي در شاهنامه  دغدغه
فردوسي از يك سو با . گرفت ها براي رهايي و گذار از اين دوره صورت مي عصر و زمانه فردوسي دچار سستي شده بود و همه تلاش

فرهنگ (خواني اعتقادهاي وي و فرهنگ مورد نظر او  ديگر، عدم همشرايط متفاوت سياسي و اجتماعي رو به رو بوده و از سوي 
  .زد با شرايط حاكم، فضايي متفاوت را رقم مي) ايراني

و ) سياست(، توليد قدرت )فرهنگ(از آنجايي كه اگر توجهي سيستمي به تمدن صورت گيرد، سه ويژگي مهم توليد فكر و انديشه 
و ماندگاري يك تمدن است و هر گاه بخشي از اين اصل، دچار آسيب شود، خواه و ناخواه  ، از محورهاي اصلي)اقتصاد(توليد ثروت 

  . تمدن آن ملت نيز دچار چالش خواهد شد
  )فرهنگ(توليد فكر و انديشه 

  
  
  
  
  
  

  )اقتصاد(توليد ثروت                                                    )سياست(توليد قدرت 
  

كند كه جامعه ايراني در برخي موارد از اصل خويش بازمانده و يا فاصله  ه جامعه عصر خويش مشاهده ميفردوسي در نگاه ب
به عبارت ديگر، دغدغه . هاي مورد نظر را ارائه دهد حل داري گرفته است؛ از اين رو، در تلاش است كه پس از فهم مشكلات، راه معنا

و ارائة راهكارهاي مناسب براي رسيدن به وضع مطلوب است كه همان تكيه بر فهم وضع موجود  شاهنامهاصلي فردوسي از نگارش 
  .ريزي كرد باشد تا بتوان تمدن جديد ايراني و اسلامي را پايه فرهنگ اصيل ايراني در چهارچوب اسلام شيعي مي

  :گويد چنين مي شاهنامهفردوسي براي فراهم آوردن 
  اند سخن هر چه گويم همه گفته 
  اند انـش همـه رفتـهبـر بـاغ د   

  
  توانـم مگـر پـايـه سـاختـن 
  بـر شـاخ آن سـرو سايـه فكـن   

  
  كـزيـن نـامور نـامـه شهـريـار 
  بگيتـي بمـانـم يكـي يـادگـار   

  



  تو ايـن را دروغ و فسـانـه مـدان 
  برنـگ فسـون و بهـانـه مـدان   

  
  يكـي نامـه بـود از گـه باستـان 
  ـدرون داستـانفـراوان بـدو ان   

  )126 -119، ب7-5همان، ص(
  

  
  

اي است كه در آن واژگان به طور منظم، دو به دو در برابر يكديگر قرار گرفته و در نبردي دائمي در مقابل هم قرار  ، منظومهشاهنامه
است و اگر آنها را در كنار   از يك طرف، خير، روشني و راستي قرار گرفته و از سوي ديگر، شر، تاريكي و دروغ قد برافراشته. دارند

شود كه جامعه عصر فردوسي با  تلاش فردوسي براي فهم زمانه خويش و ارائه راهكارهاي لازم براي درمان آن قرار دهيم، مشاهده مي
را فراهم  ها، مشكلات و در نهايت، زمينه ناكارآمدي فرهنگ ايراني ها رو به رو بوده است كه ضعف ها و ناملايم اي از بحران مجموعه

  . كرده است
ها براي برون رفت از اين مشكلات با تمسك به فرهنگ ايراني و اعتقادهاي اسلامي شيعي، محور تلاش فردوسي  حل ارائه راه

  .است
  دو گوهر چو آب و چو آتش بهم 
  برآميختـه بـاشـد از بـن ستـم   

  
  همانـا كـه باشد بـه روز شمـار 
  فريـدون و ضحـاك را كـارزار   

  )700-699، ب136- 135همان، ص(
  
  
  

  خردگرايي
سازي كشور است كه آن را ميزاني براي رشد  شايد بتوان گفت كه نخستين دغدغه فردوسي، جايگاه دانش و معرفت در جامعه و تصميم

اهي را ثروت بزرگ از اين رو، علاوه بر نكوهش از جهل و ناداني، توانمندي، دانش و آگ. داند افتادگي مي و توسعه و در مقابل عقب
خرد، شالوده اصلي تفكر و انديشه . ارزش و بها نداده است» خرد«دانسته است؛ به بيان ديگر، هيچ انديشمندي همچون فردوسي به 

پر از كارهاي  شاهنامهنكته جالب توجه اين است كه علاوه بر اينكه . فردوسي است كه از او انديشمند خلاق و مبتكر ساخته است
  ).115، ص1351نلوكه، (ده است، باز علاقه فردوسي به كارهاي عقلاني كاملاً مشهود است العا خارق

  :سرايد در مزمت نا بخردي و ناداني چنين مي
  ز نـاداني و دانـش و راستــي 
  ز كمـي و كـژي و از كـاستـي   

  )2401، ب2236،ص 2، ج1385فردوسي، (



  
  

  :در جاي ديگر
  زهمـان بـا خردمنـد گيـرد ستيـ 
  كنـد دل ز نـادانـي خويـش تيـز   

  )1389، ب1891همان، ص(
  
  
  :در داستان ضحاك با كاوه آهنگر 

  بگـردان ز جـانـش بـد جـاودان 
  بپـرداز گيـتـي ز نــا بـخـردان   

  )253، ب43همان، ص(
  
  

  :در پاسخ نامه خسرو از كاووس شاه
  كـه گيتـي بشويـي ز رنـج بـدان 
  ابخـردانز گفتـار و كـردار نـ   

  )1825، ب1051، ص1همان، ج(
  
  

  :در كشته شدن پسر اسفنديار
  برين تخمه ايـن ننـگ تـا جاودان 
  بـمـانـد ز كـردار نـابـخـردان   

  )1091، ب1313همان، ص(
  
  

حل مشكلات را  وي راه. و بسياري از ابيات ديگر كه نشانگر جايگاه نامناسب ناداني و نابخردي در انديشة فردوسي است
  .توان مشاهده نمود مي شاهنامهداند كه در  خردگرايي و دانايي مي

  :شاهنامهدر آغازين بيت 
  بنــام خـداوند جـان و خـرد 
  كزيـن بـرتـر انديشـه بر نـگذرد   

  )1، ب1همان،ص(
  
  

  تـوانــا بـود هـر كـه دانـا بـود 



  ز دانـش دل پيـر بـرنـا بــود   
  )14، ب2همان، ص(

  
  

  :اندر وصف خرد
  خـرد بهتـر از هـر چـه ايزد بدار 
  ستايش خـرد را بـه از راه داد   

  
  خـرد رهنمـاي و خرد دلگشاي 
  خرد دست گيرد بهـر دو سراي   

  )19-18همان، ب(
  
  

  :در جايگاه خرد، دانش و آگاهي
  خرد چشم جانست چون بنگري 
  چشـم شـادان جهــان تـو بـي   

  
  نخست آفرينش خرد را شناس 
  جانسـت و آن سـه پـاس نگهبان   

  )27-26همان، ب(
  
  

  بدو گفت رستم كه دل شاد دار 
  بـه دانـش روان و تـن آبـاد دار   

  )1124، ب703همان، ص(
  
  

  بپـرسد ازو شهـريــار جـهــان 
  از آگـاهي نيـك و بـد در نهــان   

  )2526، ب19436همان، ص(
  
  
  

  رهبري



اي به  در متون ديني نيز توجه ويژه. دگان يك ملت در هدايت جامعه، بسيار اهميت داردنقش رهبران جامعه به عنوان نخبگان و برگزي
رهبران (اي به رهبران جامعه  فردوسي نيز توجه ويژه. گردد جايگاه رهبران شده تا جايي كه خوشبختي و بدبختي جوامع به آنان بر مي

در جريان بحران مذهبي . داند حل را در رهبران شايسته مي راه نموده است كه ضعف آن در عصر وي مشهود بوده و) مذهبي و سياسي
  .:دارد و عصر حاكميت اهل سنت، اعتقاد خويش را در مورد رهبري مذهبي و شايسته اين گونه بيان مي

  علي را چنين گفت و ديگر چنين 
  كز ايشان قوي بهر گونه دين   

  
  منم بنده خـاك اهـل بيـت نبي 
  اي وصـيستـاينــدة خـاك پــ   

  )100و  98، ب6، ص1همان، ج( 
  

  
  ابـا ديگـران مـر مـرا كـار نيست 
  جـز ايـن مر مرا راه گفتـار نيست   

  )2586، ب506همان، ص(
  
  

  اگر چشم داري به ديگر سراي 
  بنزد نبـي و وصـي گيـر جـاي   

  
  برين زادم و هم برين بگذرم 
  چنان دان كه خاك پي حيدرم   

  )112و  110همان، ب(
  
  
  

  . تلاش فردوسي در ارائة الگوي بالا، نتيجه تسلط رهبري ناشايست است كه در ابيات مختلف اشاره به آن دارد
  منـم گفـت بــا فـره ايـزدي 
  همم شهريــاري همم موبــدي   

  )6، ب23همان، ص(
  
  

  كـه جـاويـد باد آفريدون گرد 
  همـه فرهـي ايـزد او را سپـرد   

  )527، ب83همان، ص(



  
  

  فريدون چو شد بر جهان گامگار 
  ندانست جـز خويشتن شهريار   

  
  برسم كيان تـاج و تخـت مهي 
  بيار است بـا كــاخ شـاهنشهي   

  )2-1، ب55همان، ص(
  
  

ل بينانه عم هاي نژادي و دلبستگي به تمدن ايران، در گزينش رهبران واقعي جامعه، خردمندانه و روشن فردوسي به دور از هر گونه اختلاف
  .كند كرده و مسير صحيح جامعه را بيان مي

  تو را دانش و دين رهاند درست 
  در رستگـاري بيـايـدت جست   

  
  اگر دل نخواهي كه باشد نژند 
  نخواهي كه دايم بوي مستمند   

  
  بـه گفتـار پيغمبـرت راه جوي 
  ها بدين آب شوي دل از تيرگي   

  )90-88، ب 5همان، ص(
  
  

وس در تلاش است كه خردمندي را با رهبري جامعه پيوند زند و اين پيوند را در نزديكي دين و سياست به بيان ديگر، داناي ط
  .آيد ها فراهم  ها و ناراستي نمايد و اگر چنين چيزي محقق شود، مسير خروج جامعه از كژي بيان مي

  چو بر دين كند شهريار آفرين 
  برادر شود شهريــاري و ديـن   

  
  ست ديني به پايتخت شاهي  نه بي 
  دين بود شهرياري به جاي نه بي   

  
  دو ديبا است يك در دگر بافته 
  برآورده پيـش خـرد تـافتـه   

  
  نياز ست دين نه از پادشا بي 



  دين بود شاه را آفرين نه بي   
  

  چنيـن، پـاسبـانـان يكديگـرند 
  تو گويي كه در زير يك چادرند   

  
  ازني نه آن زين، نه اين زان بود بي 
  دو انبـاز ديديمشـان نيك ساز   

  
  چو باشد خداوند راي و خرد 
  دو گيتي همـي مـرد ديني برد   

  )564-558، ب1569همان، ص(
  
  
  
  امنيت

در انديشه فردوسي، تمامي ابعاد و چهارچوب يك نظام سياسي متصور است و بر آنچه در يك اجتماع سياسي و انساني لازم الاجراء 
اي بر طبقه ديگر ترجيح ندارد و در عين حال، معتقد به يك نظم، سلسله مراتب،   وي معتقد است كه هيچ طبقه. شود است، تأكيد مي

از اين رو، . نمايد عدالت و غيره است كه اجراي آن، به ارتقاي سلامت و بهبود جامعه و حركت به سوي وضع آرماني كمك مي
  .كند ن به مدينه فاضله است، از راه عدل جستجو ميبرقراري امنيت در جامعه را كه مسير اصلي حركت رسيد

  بـدان اي گـرامـي نيكـو نهــاد 
  ببايد كه كوشي به عدل و به داد   

  
  به داد و رهش گيتي آباد راد 
  دل زيـر دستـان خـود شـاد دار   

  )31، ب1586،ص2همان، ج(
  

  
  .نمايد دوزي حاكمان تأكيد ميان خسرو بر عدل و پرهيز از ثروت قباد به فرزندش كي در پندنامه كي

  سر مـاه كـاووس كـي را بخواند 
  زداد و دهـش چنـد بـا او براند   

  
  تو گر دادگر باشي و پاك راي 
  همي مزد يابـي به ديـگر سراي   

  
  و گر آز گيـرد سـرت را به دام 



  بر آري يكـي تيـغ تيـز از نيـام   
  )200و  199، 195، ب241، ص1همان، ج (

  
  

داند و در واقع، خروج از بحران امنيتي را در اقامه عدل  ردوسي محور بنيادين پيوند ميان جامعه و رهبران آن را در عدل ميحكيم ف
كند؛ به عبارت ديگر، در بيان درمان جامعه، پس از جستجوي  هاي ناب ديني جستجو مي پندارد و آن را از مسير رهبري صحيح با انديشه مي

  .بيند و تأكيد بر آن دارد آن، راه برون رفت را در دادگستري ميعدالتي در  ظلم و بي
  آزار و سودمـنــدي گـزيـن بـي 
  كه ايـن است فرهنگ و آيين و دين   

  )2411، ب1932، ص2همان، ج (
  
  
  
  گيري نتيجه

گيرد تا به دور از هر گونه  اي عميق از ميهن، دين و گذشته ايران دارد تا جايي كه تمامي تلاش خويش را به كار مي فردوسي، دغدغه
  .تعصب و انصاف، مسيري ناب ارائه دهد

، جايگاه خرد و دانش، )ع(و خاندان عصمت و اهل بيت) ص(وي معتقد است كه توحيد و ستايش خداوند يكتا، جايگاه پيامبر اسلام
هاي  و تماميت ارضي كشور، حقوق و آزادي تزكيه اخلاق، سخنوري و آداب معاشرت، عدل و داد، قانونمند بودن جهان و انسان، استقلال

باشد، بايد در تدابير امور جامعه به كار گرفته شود و به  مدني انساني و همة مفاهيمي كه در اجتماع سياسي و انساني لازم الاجراء مي
  .صورت يك جا در همه سطوح به آنها توجه گردد

رسد، با درك عميق از انسان آرماني  شود تا جايي كه وقتي به انسان مي رانده مياز امور بيان شده، سخن  شاهنامهاز اين رو، در جاي جاي 
ورزي با سياست، مظهريت انسان براي يزدان  هايي مانند تعقل و خردمندي، عشق و ايمان به خدا، تلازم دين و مطلوب ايران اسلامي، به ويژگي

  .كند دي و هنرمداري اشاره ميپاك، حماسه توأم با جوانمردي، قدرت و توانايي برتر، هنرمن
هاي گوناگون، راهكارهاي مناسب را در رسيدن به وضع  ها در عرصه فردوسي در تلاش است كه علاوه بر بيان وضع موجود و نابساماني

ه معناي تمام كلمه، ، فردوسي ب)145تا، ص بي(آرماني ارائه دهد تا ايران اسلامي را به سربلندي رهنمون كند؛ به تعبير استاد محيط طباطبايي 
  .گيرد او نيرو مي شاهنامه، افكار، دين، مذهب، زبان و شيوه بيان ما، از  آمال. كشور ماست» ملي«شاعر 

، امر قابل تأمل شاهنامههاي  گوني سير تاريخ ايران با انديشه و اعتقاد فردوسي و آموزه خواني و هم توان چنين گفت كه هم در يك كلام مي
 - كشوري اسلامي، شيعي و مستقل - گيري وضع ايران فعلي و زمينه بسيار خوبي براي بررسي نقش فردوسي در شكل و معناداري است

  .باشد مي
  

  :پينوشت
 .است سبحاني زاده هاشم توفيق كوشش به و مسكو چاپ نسخه اساس بر فردوسي، شاهنامه روي از مقاله متن در شده بيان ابيات . 1
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